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 اختيار ولىّ امر در قانون گذارى 

 محمد مؤمن قمى 

 :چكيده

كام در و صدور اح وانینقولایت امر به معناى اداره امور جامعه اسلامى است و اداره جامعه مستلزم تأسیس نهادهاى لازم و وضع 

، ولىّ كند كه اولّاًمى مواردى است كه حكم شرعى وجود نداشته باشد. نویسنده پس از این مقدمه با استناد به ادله شرعى اثبات

ردم نیز ، ثانیاً مه استامر به اقتضاى ولایت خود حق دارد و بلكه موظف به وضع قانون و تأسیس نهادهاى لازم براى اداره جامع

 .تندرعى هسشاحكام صادره و قوانین موضوعه از جانب ولىّ امر بسان دیگر احكام و قوانین شرعاً مكلف به اطاعت از 

 كلید واژگان: ولایت امر، جامعه اسلامى، قانون گذارى
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 مقدمه 

ست، لزوم رده ااباحه را براى مردم وضع ك خداوند متعال احكام تكلیفى مختلفى اعم از وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و

رسد و  امر مىر ولىّامتثال این احكام، بسیار روشن است. در این میان گاهى در اداره جامعه اسلامى مصالح و مفاسدى به نظ

مام افراد تل، بر مثا شود. براىپردازد كه اثرى از آنها در احكام دین مشاهده نمىبراساس آنها به وضع قوانین و احكام الزامى مى

جازه فر و حتى اقصد سجامعه اسلامى لازم است كه براى سفر به كشور دیگر، گذرنامه رسمى به همراه داشته باشند كه در آن، م

وقف تیابان، یا است خورود به آن كشور و تاریخ ورود و خروج او ثبت شده باشد. ضرورت حركت رانندگان وسائل نقلیه از سمت ر

اسلامى  هاى داخل كشورها و جادهرمز نیز از همین قبیل است. ممكن است ولىّ امر مصلحت بداند كه راهدر پشت چراغ ق

لىّ امر اید وشها تصرف در مال كسى باشد كه راضى به این كار نیست، یا گسترش یابند و چه بسا كه لازمه گسترش جادهّ

از  . این امورن كندجامعه اسلامى بداند و حكم به عدم ورود آ واردات كالایى خاص را از كشور یا شركتى خاص به ضرر مصالح

 .مواردى است كه ممكن است در هر زمانى پیش آید و ولىّ امر حكم به لزوم مراعات آنها كند

 :كنیمدر این نوشتار دو موضوع اساسى را بررسى مى

 . جواز اقدام ولىّ امر به قانون گذارى .1

 .از این قوانین همانند قوانین صادر شده از شارع مقدسوجوب امتثال و اطاعت مردم  .2

 قانون گذارى از سوى ولىّ امر

ه خداوند كص شد در اصل جواز جعل قوانین یاد شده از سوى ولىّ امر، هیچ شكى وجود ندارد؛ زیرا طبق مباحث گذشته، مشخ

 متعال او را ولىّ و رهبر امت اسلامى

 



 1387اییز پ                                         55ش                                      )ع(فصلنامه فقه اهل بیت

 
 

 

[81]  

 

   55شماره  ≈ 14سال 

  

ى از ن است و یكر روشقرار داده است. دلالت آیات متعدد و روایات قطعى متواتر بر ثبوت این ولایت و قیوّمیت و رهبرى بسیا

شود؛ ت مذكور مىلزاماملزومات اعمال ولایت الهى از سوى ولىّ، آن است كه او براساس مصالحى گاهى ناچار از جعل قوانین و ا

یت امر را وند این ولاون خداچاى نشده باشد. بنابراین قوانین در ادلهّ الهیّه از جهت نفى و اثبات اشارهاگر چه به هیچ یك از آن 

است كه  ر اینقرار داده است و چنین تصمیماتى، لازمه و مقتضى اعمال ولایت است، پس مقتضاى مشروعیت ولایت ولىّ ام

و از  ولایت امر عملى یز نباشد؛ در حالى كه وضع این قوانین، اجراىوضع این قوانین براى او جایز و مشروع باشد و چگونه جا

 ناپذیر آن است؟لوازم جدایى

اى هم وجود ادله یك اشكال و دو پاسخ: ممكن است گفته شود كه این سخنان براساس اطلاق ادله ولایت و قیّومیت است، اما

انون گذارى شود و او در قىن ادله، مانع اقدام او به وضع قوانین مدارد كه مشورت در جعل قانون را بر ولىّ امر واجب كرده و ای

 .ناچار از مشورت است

 :پاسخ اول: بحث مشاوره در امور جمعى در قرآن شریف در دو مورد ذكر شده است

 :یك بار در سوره شورا كه خداوند در مقام شمارش اوصاف مؤمنان فرموده است

 ؛ {الصلاة و أمرهم شورى بینهم و مماّ رزقناهم ینفقون والذین استجابوا لربهّم و أقاموا }

دهند، و از آنچه روزى شان و آنان كه امر خدایشان را اجابت كردند و نماز به پاداشتند، و كارشان را با مشورت یكدیگر انجام مى

  .)1(كننددادیم، انفاق مى

ز نیكو ر ایه بر بیشتآلالت این آیه در مورد امور جارى بین خود مؤمنان است و هیچ نظرى به امر ولایت ولىّ امر ندارد. همچنین د

 شمردن این صفت نیست و به

 
  .38سوره شورى، آيه )1( 
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 .ظاهراً هیچ كس در این آیه به وجوب مشورت نظر نداده استكند و هیچ وجه بر وجوب آن دلالت نمى

 :ستوده اآیه دیگرى در باره مشاوره در سوره آل عمران است كه خداوند متعال خطاب به رسول گرامى اسلام)ص( فرم

ی الأمر فإذا فو شاورهم  ر لهملنتَ لهم و لو كنتَ فظاًّ غلیظَ القلب لانفضّوا من حولك فاعفُ عنهم و استغف فبما رحمةٍ من اللهّ}

 ؛ {یحبّ المتوكلین   ان اللهّ  عزمتَ فتوكّل على اللهّ

 شدند. پس، ازمى به سبب رحمت خداوند بود كه با خلق مهربان گشتى و اگر تند خو و سخت دل بودى، مردم از گرد تو متفرق

نجام ل به خدا اا توكبآنچه را كه تصمیم گرفتى،  آنان در گذر و برایشان طلب آمرزش كن و در كارها با آنها مشورت كن، لیكن

 .بده كه خداوند توكل كنندگان را دوست دارد

در این آیه شریفه خداوند متعال به رسول خدا)ص( به مشاوره با مؤمنان امر كرده است و بدون شك مشاوره آن حضرت در 

سبب، ممكن است از این آیه وجوب مشورت ولىّ با امت امورى است كه در اختیار او و مقتضاى ولایت امرى اش بود و به همین 

http://www.islamicfeqh.com/main.php?ObjShow=ShowPage&Tshow=EMagazine&PS=emain&kind=202#82f1
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 .اسلامى استفاده شود

یات آآید، در ضمن مى اما انصاف آن است كه دلالت آیه بر وجوب ناتمام است؛ زیرا آیه شریفه براساس آنچه از تفاسیر به دست

نش در و و همراهاركت اشدالله بن أبى و عدم وارد شده بعد از پایان غزوه احد نازل شد. آغاز این غزوه همراه با كار شكنى عب

هاى مخوارد آمدن ز جنگ بود و پایان آن به شهادت هفتاد نفر از مؤمنان و از جمله حمزه سید الشهداء و شكست سپاه اسلام،

اندن اقى من و بزیاد و سنگین بر امیر مؤمنان)ع( و حتى مجروح شدن رسول خدا)ص( و شایعه خبر قتل ایشان و فرار مؤمنا

زل ه شریفه ناین آیااجساد شهدا در میدان جنگ، انجامید. منافقان زبان به سرزنش مسلمانان گشوده بودند، در چنین وضعیتى 

 شد. صدر آیه تكریم و
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از  ندیدهاین صفات پستمجید از نرمش و مداراى رسول خدا)ص( و تند خو نبودن ایشان است و یاد آورى این نكته كه 

از گرد  آنان هاى الهى بر آن حضرت بوده و همین صفات سبب اجتماع مسلمانان پیرامون نبى اكرم)ص( و متفرق نشدننعمت

لب اى ایشان طو بر آن حضرت شده است. پس از بیان این مطالب، خداوند به رسول خدا)ص( امر كرده تا از گناهان مردم بگذرد

حترام اشان دهنده نر آیه ى تفریع ، عطف كرده است. مشاوره مطرح شده د«فا»ره كردن با آنها را در امور با استغفار كند و مشاو

 ق و اجتماعن وفاو اكرام فراوان مؤمنان از سوى خداوند و رسول اكرم)ص( است و شاید دستور به مشاوره، با هدف حاصل شد

د تمام موار دا درومى وجود ندارد كه دلالت بر وجوب مشاوره رسول خمؤمنان بعد از حوادث غزوه احد باشد. در آیه هیچ عم

ان ر گذشته بیدزیرا داشته باشد، بلكه حتى بعید نیست كه ظهور امر در وجوب همین مورد مطرح شده در آیه را نیز رد كنیم ؛

اى »موده است: ل فرخداوند متعا كردیم كه امر به مشورت فرع بر اعمال مدارا و نرمش رسول خدا)ص( با مؤمنان است. در واقع

ن آق نیكویى ن اخلارسول)ص(، از آنجا كه اخلاق تو همراه نرمش و مدارا با مؤمنان و بدون تندى و خشونت است، مقتضاى چنی

بودن  یش از نیكوب، بر ، واین تعبیر از آیه شریفه«است كه از گناهان و خطاهاى مؤمنان بگذرى و با ایشان در امور مشورت كنى

 .مشورت و استحباب آن اقتضا ندارد

ه یت مطلبى ك، نهاپاسخ دوم: بر فرض كه وجوب مشورت ولىّ امر با عقلاى مؤمنان قبل از هر گونه تصمیمى، مسلم گرفته شود

امورى كه  مر دراآید این است كه تصمیمات ولىّ امر مشروط به مشورت با مؤمنان باشد، اما صحت تصمیمات ولىّ به دست مى

د، از آنجا كه گفته ش ن طورداند، و لو بعد از مشورت، به هیچ وجه با آیه تنافى ندارد، بلكه همارا به مصلحت امت اسلام مى آنها

 نها نیز بهآتخاذ اكه این تصمیمات از لوازم اعمال ولایت است، همانند دیگر تصمیماتى كه مصلحت امت در عمل به آن است، 

 .دست ولىّ امر است
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تواند مؤسسات همان گونه كه از اختیارات ولىّ امر بلكه از وظایف او، وضع قوانین در امور مربوط به اداره امت است، همچنین مى

ت، مصداق اعمال ها و نهادهایى براى قانونگذارى و قضاوت را تأسیس كند. تأسیس این مؤسساو ادارات اصلى و فرعى و وزارتخانه
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ولایتى است كه براى ولىّ امر ثابت است. پس از ایجاد مراكز یاد شده نیز چه بسا به احكام خاصى براى هریك از این ادارات و 

تواند احكام خاص مورد نیاز آنها اى در كتاب و سنت به آن نشده است، در اینجا نیز ولىّ امر مىمؤسسات نیاز باشد كه هیچ اشاره

اى، اعمال ولایت به صورت صحیح و مطلوب، جز با وضع این گونه احكام ممكن نیست و این مقتضاى كند. بى هیچ شبههرا وضع 

 .ولایت و از لوازم اجراى آن و از اختیارات ولىّ امر یا از وظایف اوست

ر در تولیان اموماز  ایف هریكبر این اساس، بر عهده ولىّ امر است كه وظایف عموم مسلمانان یا جمع خاصّى از آنها و نیز وظ

 .مراكز ومؤسسات اصلى و فرعى را براساس جایگاه و موقعیتى كه به آنها محول شده، تعیین كند

 وجوب اطاعت مردم از احكام ولىّ امر 

ز این ا طاعت كردناند و بعد از آنكه ولىّ امر حكمى از احكام مذكور را انشا كرد، بر عهده امت اسلامى است كه از آن اطاعت ك

 :احكام همانند سایر احكامى كه در قرآن وسنت آمده، به دو دلیل واجب است

د. طعى ثابت شتبر قدلیل اول: اطاعت از احكام مذكور مقتضاى ولایت امر و رهبرى مردم از طرف خداوند است كه با ادلهّ مع

مت لازم اداره امور راى اگر اینكه آنچه ولىّ امر بولایت و رهبرى امت، یعنى اداره امور آنان و این در عمل محقق نخواهد شد م

 .داند، محقق گردد، و گرنه اداره امور بى معنا خواهد بودمى

 ومام احكام د و تكند كه رعایت همه تصمیماتى كه رهبر گرفته، لازم باشبه طور كلى، رهبرى و سرپرستى و ولایت اقتضا مى

 كند،قوانینى را كه وضع مى

 
[85]  

 

   55شماره  ≈ 14سال 

  

 .واجب الاطاعه باشند

كام او طاعت از احجوب اهاى معتبر و متعددى كه از قرآن و سنت براى اثبات ولایت ولى امر بیان شد، بر ودلیل دوم: تمام دلیل

 :كنند ؛ مانندنیز دلالت مى

 )2(؛  {و اطیعوا الرسول و أولى الأمر منكم  یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللهّ}

 .ول و از صاحبان امر تان، اطاعت كنیداید، از خداوند و رساى كسانى كه ایمان آورده

 امر، راد از ولىّكه م كند و روایات متعددى دلالت دارداین آیه شریفه بر وجوب اطاعت از رسول خدا )ص( و ولىّ امر دلالت مى

نان، عت آاى اطات. برامامان معصوم )ع( هستند كه همانند رسول خدا )ص( ولىّ امر مسلمین اند و اطاعت از همه آنان واجب اس

در آنچه  عت از ایشانكنند؛ ب( اطادو معنا تصور شده است: الف( اطاعت از ائمه)ع( در احكام الزام آور خداوند كه آنان بیان مى

بر وجوب  دلالت آیه ، بازكنند. اگر ما وجود چنین اطلاقى را براى آیه شریفه بپذیریممىخود ائمه)ع( به آن امر و یا از آن نهى

ن است ت، اما ممكان اسعصومان در اوامر نوع دوم یقینى و حتمى است ؛ چون اطاعت از این اوامر، اطاعت از خود ایشاطاعت از م

كرار لفظ ت كه راز تد نیسادعا شود كه اطاعت از ائمه )ع( در احكام شرعى، اطاعت از خداوند است و نه اطاعت از ولىّ امر و بعی

 ه شریفه برلالت آیداطاعت از مطالبات و دستورهاى خود ائمه)ع( باشد. در هر صورت، اراده همین معنى یعنى وجوب « اطیعوا»

  . وجوب اطاعت از اولیاى امر در اوامر شخصى ایشان، یقینى است

ز اولى ااند كه مراد كتهنهاى روشن بر این وجوب دلالت دارند و این روایات، یا در مقام بیان این روایات متعددى نیز با دلالت

 :لهاند؛ از جملأمر در آیه شریفه، ائمه معصوم)ع( هستند و یا در مورد وجوب ابتدایى اطاعت از آنان وارد شدها
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 :صحیحه ابو بصیر .1

حزاب، ا {سول و أولی الأمر منكم، و أطیعوا الر یآأیهّا الذین آمنوا أطیعوا اللهّ}عزّوجلّ  )ع( عن قول اللهّقال: سألت أبا عبداللهّ

 . ...(نزلت فی علی بن أبی طالب و الحسن و الحسین )ع :(فقال )ع :7آیه

، فلماّ مضى أخذه بیده ولناس ل)ص( و إقامته )ص( كان علیّ أولى الناس بالناس لكثرة ما بلغّ فیه رسول اللهّ قبض رسول اللهّ فلماّ

قال الحسن لده إذاً لمن و علىّ لم یكن یستطیع علىّ)ع( و لم یكن لیفعل أن یدخل محمد بن على و لا العباس بن علیّ و لا واحداً

كما بلّغ فیك  لهّنا رسول الغ فیتبارك و تعالى أنزل فینا كما أنزل فیك فأمر بطاعتنا كما أمر بطاعتك و بلّ للهّو الحسین )ع(: إنّ ا

ولده و  طع أن یدخلم یستلو أذهب عناّ الرجس كما أذهبه عنك، فلماّ مضى علیّ )ع( كان الحسن)ع( أولى بها لكبره، فلماّ توفىّ 

قال لولده إذاً  فیجعلها فی« و أُولوا الارحامِ بعضهم أولى ببعض فی كتاب اللهّ»لّ یقول: عزوّج لم یكن لیفعل ذلك و اللهّ

عنّى  للهّك و أذهب ای أبیكما بلّغ فیك و ف بطاعتی كما أمر بطاعتك و طاعة أبیك و بلغّ فیّ رسول اللهّ الحسین)ع(: أمر اللهّ

ه كما كان ى علیین )ع( لم یكن أحد من أهل بیته یستطیع أن یدعّالرجس كما أذهب عنك و عن أبیك، فلماّ صارت إلى الحس

 .هو یدعّی على أخیه و على أبیه )ع( لو أرادا أن یصرفا الأمر عنه و لم یكونا لیفعلا

ن ثمّ صارت م« و أُولوا الأرحامِ بعضهم أولى ببعضٍ فی كتاب اللهّ»ثمّ صارت حین أفضت إلى الحسین )ع( فجرى تأویل هذه الآیة: 

لانشكّ  بعد الحسین لعلیّ بن الحسین ثمّ صارت من بعد علیّ بن الحسین إلى محمد بن على )ع( وقال: الرجس هو الشكّ و اللهّ

 )3(فی ربّنا أبداً؛ 

  {یاآیهّا الذین آمنوا أطیعو } :گوید: از امام صادق )ع( در مورد آیهابو بصیر مى

 
  .1، ح288ـ  286، ص 1و رسوله على الائمّة، ج كافى، باب ما نص اللّه)3( 

[87]  

 

   55شماره  ≈ 14سال 

  

، سؤال كردم، فرمودند: در مورد على بن ابى طالب)ع( و حسن و حسین )ع( نازل  {و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منكم  اللهّ }

ع( برترین مردم براى رهبرى جامعه بود و این به سبب )شده است. هنگامى كه رسول خدا )ص( از دنیا رحلت فرمودند، على 

ان مردم دست او را گرفته و به عنوان فراوانى سخنانى بود كه رسول خدا )ص( در مورد آن حضرت به مردم ابلاغ كرده و در می

داد كه توانست و هرگز این عمل را انجام نمىفرا رسید، او نمى (رهبر معرفى كرده بود. پس هنگامى كه زمان وفات على )ع

محمد بن على و یا عباس بن على و یا هیچ یك از اولاد خود را به رهبرى امت منصوب كند؛ زیرا در این هنگام حسن و حسین 

گفتند: خداوند متعال همان گونه كه آیه را در مورد شما نازل كرده ، در مورد ما نیز نازل كرده و چنان كه به )ع( به على )ع( مى

همانند شما اخبار ولایت امرى ما را هم به مردم  (اطاعت از شما امر كرده است، به اطاعت از ما نیز امر كرده و رسول خدا)ص

اكى از ما نیز همانند شما زدوده شده است. پس زمانى كه على)ع( رحلت كرد، امام حسن به سبب ابلاغ كرده و رجس و ناپ
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تر بودن از امام حسین)ع( برترین مردم براى تصدى مقام رهبرى و ولایت امرى بود. پس هنگامى كه زمان وفات امام حسن بزرگ

داد كه پسرش را به عنوان ولىّ امر مسلمین معرفى كند و ىتوانست و هرگز چنین عملى را انجام نم)ع( فرا رسید، ایشان نمى

؛ خویشاوندان بعضى بر بعض دیگر در كتاب خدا، و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب اللهّ»توانست به سبب آیه نمى

كه به اطاعت از تو و پدرت خداوند همان گونه  :گفت، ولایت را در فرزند خود قرار دهد؛ زیرا امام حسین)ع( مى«اندمقدم شده

امر كرده، به اطاعت از من نیز امر كرده است و همان گونه كه رسول خدا )ص( ولایت امرى تو و پدرت را به مردم ابلاغ كرده 

 است، رهبرى و ولایت امرى مرا نیز به مردم رسانده است و خداوند

 
[88]  

 

  اختیار ولىّ امر در قانون گذارى 

  

سید هیچ یك از اهل پس زمانى كه امر ولایت به امام حسین )ع( ر .و پدرت رجس و ناپاكى را نیز از من زدوده استمانند تو 

خواستند ولایت رش مىاگر پدر یا براد (توانستند علیه حسین )ع( مدعى این مقام باشند وآن گونه كه امام حسین)عبیت او نمى

 نتقال یافت)ع( ا كردند ـ مدعى آن بود. سپس ولایت امر به حسینهرگز چنین نمىرا از او به شخص دیگرى منتقل كنند ـ كه 

لى بن عامت به مشخص شد. بعد از امام حسین )ع( ام« و أولوا الارحامِ بعضهم أولى ببعض فی كتاب اللهّ»و تأویل آیه 

ا هرگز در مقسم  اى شك است و به خداالحسین)ع( و پس از وى به محمد بن على )ع( انتقال یافت. امام فرمود: رجس به معن

 .پروردگارمان شك نكردیم

نام  وا ذكر كرد اقر رامام صادق )ع( از میان فرزندان امام حسین )ع(، فقط علی بن الحسین زین العابدین )ع( و پسرش امام ب

 ع( و اولاد)ادق صكه امام  شریف خود را ذكر نكردند كه شاید به جهت تواضع و ادب ایشان بوده است، و گرنه هیچ شكى نیست

 .اندمعصوم ایشان تا امام دوازدهم، همه مراد آیه مباركه

 به امامان مر رادلالت این صحیحه در همان محدوده دلالت آیه شریفه است، علاوه بر آن كه به صورت نص و صریح اولى الأ

 .كندمعصوم تفسیر مى

 : معتبره حسین بن ابى العلاء .2

و  أطیعوا اللهّ} :تعالى نعم، هم الذین قال اللهّ :()ع( قولنا فی الأوصیاء أن طاعتهم مفترضة، قال: فقال)ع بداللهّقال: ذكرت لأبی ع

 {و رسوله و الذین آمنوا،  انّما ولیكّم اللهّ} :عزّ وجلّ  و هم الذین قال اللهّ «59نساء آیه  {أطیعوا الرسول و أوُلی الأمر منكم، 

 )4(؛ 91مائده، آیه 

 گوید: به امام صادق )ع( گفتم: نظر ما در موردحسین بن ابى العلاء مى

 
  .7، ح187، ص 1كافى، باب فرض طاعة الائمه، ج)4( 

[89]  

 

   55شماره  ≈ 14سال 

  

اوصیاى رسول خدا )ص( آن است كه اطاعت از ایشان واجب است. حضرت صادق )ع( فرمود: بله، ایشان همان كسانى هستند كه 

و « از خداوند و از رسول او و از صاحبان امر كه از خود شما هستند، اطاعت كنید»خداوند متعال در مورد آنان فرموده است: 

http://www.islamicfeqh.com/main.php?ObjShow=ShowPage&Tshow=EMagazine&PS=emain&kind=202#89f4
http://www.islamicfeqh.com/main.php?ObjShow=ShowPage&Tshow=EMagazine&PS=emain&kind=202#894


 1387اییز پ                                         55ش                                      )ع(فصلنامه فقه اهل بیت

 
 

 

، در مورد ایشان نازل شده «اندشما خداوند و رسول او و كسانى اند كه ایمان آوردهبه درستى كه ولىّ و رهبر »همچنین آیه 

 .است

یر اولى الأمر )ع( و تفس ائمه این صحیحه اولاً با پاسخ مثبت آن حضرت در تأیید نظر راوى و ثانیاً با ذكر آیه اولّ و تطبیق آن بر

 .ستء كه بى شك همان امامان معصوم هستند، واجب اكند كه اطاعت از اوصیامذكور در آیه به ایشان دلالت مى

 .لت داردكنند، نیز دلاهر دو جمله بر وجوب اطاعت از اوامر شخصى امامان معصوم)ع( كه در مقام اعمال ولایت صادر مى

 :معتبره ابى الصباح كنانى .3

 ؛)5(...و لنا صفو المال عزّوجلّ طاعتنا، لنا الأنفال  نحن قوم فرض اللهّ :()عقال: قال أبو عبداللهّ

رده كواجب ا را از م أبى الصباح كنانى از امام صادق)ع( نقل كرده است كه فرمود: ما قومى هستیم كه خداوند عزّوجلّ اطاعت

 . ...است وانفال و اموال برگزیده براى ماست

 .دلالت حدیث بر وجوب اطاعت از ائمه ، روشن و واضح است

 :(صحیحه زراره از امام باقر)ع .4

. ثمّ عد معرفتهاعة للإمام بذروة الأمر و سنامه و مفتاحه و باب الأشیاء و رضا الرحمن تبارك و تعالى، الط :عن أبی جعفر)ع( قال

 تبارك و قال: إنّ اللهّ

 
  .6همان، ح)5( 

[90]  

 

 
 

 
 

 ؛)6( 83نساء، آیه  {و من تولىّ فما أرسلناك علیهم حفیظاً،  من یطع الرسول فقد أطاع اللهّ} :تعالى یقول

ز امام پس از ى، اطاعت اتعال وامام باقر)ع( فرمود: بالاترین امور و كلید هر كار و دروازه همه اشیا و رضایت خداوند رحمان تبارك 

ركس ست و هاهركس از پیامبر اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده »شناخت اوست. سپس فرمود: خداوند متعال فرموده است: 

 .«ایمروى گرداند، ما تو را براى نگهبانى از ایشان نفرستاده

 .توشن اسآیه مذكور، ردلالت این حدیث نیز بر وجوب اطاعت از امامان )ع( به خصوص پس از استشهاد امام )ع( به 

 .ارنددلالت هاى ولىّ امر جامعه اسلامى، داى از روایات متعددى است كه بر وجوب اطاعت از فرماناین روایات نمونه

 
  .1همان، ح)6( 

[91]  
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